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حسین نامي ساعي

تك سرنشــين هاي تريليوني

در خواب و بیداري، آن شــب تا صبح نگران بودم كه آسیبي به مدرسه نرسیده باشد، آسیب به درختان 
مدرسه، سیم هاي برق، تلفن، شیشه ها و چیزهاي دیگري كه فكرش را نمي كردم. به همین دلیل آن روز 

صبح، زودتر از روزهاي قبل از خانه خارج شدم و به طرف مدرسه حركت كردم. 
عجیب بود كه اتوبوسي عمومي، كه سوار آن شدم، بیش از من و دو سه نفر دیگر مسافر نداشت. 

این را نگفتم كه، شبِ قبل از آن باد نسبتاً شدیدي آمده بود  طوري كه بیشتر درختان را شكسته و خم 
كرده و برق و تلفن خیلي از مناطق را هم قطع كرده بود و همین باعث شده بود كه من دلواپس مدرسه 

شوم و روز بعد زودتر از همیشه عازم مدرسه شوم. 
به هر حال، آن روز صبح خیلي زود به مدرســه رسیدم؛ حول و حوش ساعت 6 هوا گرگ و 

میش بود! قبل از هر چیز، روشن بودن پروژكتور جلوي در ورودي مدرسه نشان مي داد 
كه برق مدرسه قطع نشده است و همین مایة  امیدواري من شد! چند مرتبه زنگ 

خانة سرایداري را فشــار دادم تا اینكه بندة خدا مشهدي عباس از خواب بلند 
شــد و در را باز كرد. مشهدي عباس در جلوي در مدرسه مرا كه دید گفت: 

»آقا ان شاءالله كه خیر اســت این موقع صبح!؟« گفتم: مشهدي عباس؛ 
انگار خبري نیست. نگران باد دیشب بودم، به همین دلیل 

زودتر از روزهاي دیگر آمدم تا ببینم مدرســه چه 
شده! وارد مدرسه شدم. حیاط پر از برگ و خار 

و خاشــاك بود. در گوشه اي هم خرده هاي 
كاغذ و مقوا جمع شده بود و چند تا قوطي 
حلبي هم غلتیده و به كنار افتاده بودند. 
مشــهدي عباس هم كه اوضاع را دید 
جارویش را برداشت و شروع به نوازش 

كف حیاط كرد. خوشــحال شدم و 
خدا را شــكر گفتم كه اتفاق خاصي 
براي مدرسه نیفتاده بود. حالا بیش 
از یك ســاعت وقت آزاد داشتم. با 
خیال راحت و مطابــق معمول به 

دفتــرم كه در ضلع شــمالي حیاط 
مدرســه بود رفتم. دفتر حضور و غیاب همكاران را آماده 

ي كردم. اســامي دانش آموزاني را كه روز گذشــته نیامده بودند  و ر
ي برگه اي نوشتم تا ســرصف صبحگاهي به آن ها رسیدگي كنم. طرح  درس هــا

معلم ها را مرور كردم. صندوق انتقادات و پیشــنهادها را بررســي كردم. برنامة امتحانات روزانه را چك 
كردم و یكي دو بخش نامه و دســتور العمل جدید را در اتوماسیون دیدم و از آن ها نسخه چاپي گرفتم 
و در بُرد نصب كردم. و كارهاي معاونتي دیگر. در آخر برنامة صبحگاه را مرور كردم و گشــتي هم در 
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حیاط و سرویس هاي بهداشتي زدم و اوضاع بهداشت و نظافت را ارزیابي كردم. 
بعد به اتاق مخصوص خودم برگشتم و پردة آن را، كه مشرف به حیاط مدرسه بود، كنار زدم. 

بعد از ساعت 7 معلم ها كم كم پیدایشان شد. آن ها كه ماشین داشتند ماشین هایشان را در انتهاي حیاط 
مدرســه پارك كردند و همه یكي یكي وارد دفتر شدند. تعداد معلم هاي موظف آن روزمان 25 نفر بود. در 
مجموع ده بیست دقیقه بیشتر طول نكشید كه حداقل 20 نفر از همكاران وارد شدند. در عرض همان 20 

دقیقه حیاط پر از ماشین هاي رنگارنگ شد. 
با شــناختي كه از معلمان داشتم مي دانستم كه مسافت تقریبي محل سكونتشان تا مدرسه، به صورت 

میانگین، بیشتر از 10 كیلومتر نیست. 
كارشناســان معتقدند كه در شــهر پرترافیك میانگین مصرفِ حتي ماشین هاي كم مصرف كمتر از هر 
100 كیلومتر 12 لیتر نیســت. بنابراین با میانگین 10 كیلومتر مسافت خانه تا مدرسه هر معلم، مصرف 
هر ماشین در 10 كیلومتر مي شود 1/2 لیتر بنزین كه با رفت و برگشت مي شود. 2/4 لیتر در هر روز. 
حالا اگر بدانیم كه حداقل یك میلیون معلم و كارمند فرهنگي و اداري در كشــور مشغول 
خدمت اند و از این تعداد 90 درصدشان با ماشین هاي شخصي به محل كار خود رفت 
و آمد مي كنند، حدود 900 هزار نفر هر روز با ماشین خودشان سر كار مي روند. 

حالا حساب مي كنیم: 900 هزار تا 2/4 لیتر در روز مي شود: 
 لیتر2160000=2/4×900000

قیمت هر لیتر بنزین هم 1000 تومان است:
2160000×1000=2160000000

دو میلیارد و صد و شصت میلیون تومان در روز.
 و در ماه: 

2160000000×30=64800000000

شــصت و چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان و 
حداقل در 9 ماه كاري فرهنگیان. 

64800000000×9=583200000000
پانصد و هشــتاد و سه میلیارد و دویست میلیون 

تومان. 

این فقط هزینه رفت و آمد فرهنگیان با ماشین هاي 
تك سرنشــین به محیط كارشــان است. خُب شما 
حســاب كنید اگر هزینه  رفت و آمد هاي ماشــین هاي تك سرنشین 
استادان، مهندسان، پزشكان، كارمندان و كارگران و دانشجویان و ... غیره و 

غیره را هم به آن اضافه كنیم. آن وقت چه میزان مي  شود!
واقعاً اگر همه عادت كنیم از وسایل عمومي استفاده كنیم چه مي شود؟ 

حالا هزینه اش به كنار، در شمارة بعدي حساب مي كنیم كه این ماشین هاي تك سرنشین چه میزان هواي 
سالم شهر را آلوده مي كنند و ... .
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